
گروه حــوادث/  عامل قتل جوان بســیجی 
در تهرانپارس پســر نوجوانی اســت که در یک 
مرکــز تهیه غــذا به عنــوان پیــک کار می کند و 
به گفته خــودش به هــواداری از صاحبکارش 
وارد درگیری شــد. به گزارش خبرنگار حوادث 
»ایران«، شــامگاه یکشــنبه  27 مهر،  به دنبال 
گــزارش درگیری منجــر به قتلــی در محدوده 
خیابــان اســتخر تهرانپــارس، بلافاصلــه تیم 
جنایی راهی محل شــده و تحقیقات آغاز شد. 
بررســی ها نشــان مــی داد که جوانی بســیجی 
بــه نام محمد محمدی بــرای میانجیگری در 
یــک درگیری خیابانــی وارد ماجرا شــده اما با 
ضربــه چاقو به قتل رســیده اســت. شــاهدان 
ماجرا گفتند راننده یک خــودروی پژو 405 به 
علت برخورد  آینه بغل خودرواش به دســت 
یک زن جوان با او درگیر شده و با دخالت یک 
نانوا کار به دعوا کشــیده است. راننده پژو نیز از 
دوســتانش خواســته به محل درگیــری بیایند 
و بدیــن ترتیــب درگیــری شــدیدتر و منجر به 

قتل شــد.  پس از فرار متهمان تحقیقات آغاز 
شد و بعد از شناســایی هویت متهمان فراری 
کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی پایتخت 
وارد عمل شــدند. در حالی که بررسی ها برای 
دستگیری متهمان فراری ادامه داشت، راننده  
پــژو، برادرش  و مــرد دیگری که او نیــز در این 
درگیری حضور داشــت به پلیــس رفته و خود 
را معرفی کردند. اما بررســی ها نشــان می داد 
که عامل اصلی این جنایت که پســر نوجوانی 

است از محل گریخته است.
آگاهــی  پلیــس  دهــم  اداره  کارآگاهــان 
پایتخت 24 ساعت محل تردد پسر نوجوان را 
تحت کنترل نامحسوس قرار داده و ساعت 5 
بعد از ظهر دوشنبه  28 مهر، زمانی که او قصد 
ورود بــه محــل کارش را داشــت، دســتگیرش 
کردنــد. متهــم نوجــوان در همــان تحقیقات 
اولیــه بــه جنایــت ناخواســته اعتراف کــرد. به 
دستور بازپرس جنایی تحقیقات درخصوص 

اظهارات متهمان این پرونده ادامه دارد.

 گفت وگو با قاتل
ë روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
ë  من به عنــوان پیک موتــوری یک مطبخ 

مشــغول به کار هســتم. بــه غیــر از من یک 
آشپز و دو برادر که مالک مطبخ هستند هم 
در آنجــا کار می کنند. بهرام، یکــی از برادرها 
با خودروی پــژو 405 خود غذا به در خانه ها 

می بــرد و آن روز هــم او مثــل من ســفارش 
غذا داشــت. خودش گفت  در حال رفتن به 
خانه  مشــتری و رســاندن غذا بوده که آئینه 
خــودرواش بــه دســت زن جوانــی برخــورد 
می کند. ظاهرا زن جوان ســرگرم صحبت با 
تلفن همراهش بوده و با این اتفاق عصبانی 
شــده و شــروع به اعتراض کرده است. بعد 

هــم  ابتدا 
نانوا و  یک 
ســایر کسبه 
و اهالی محل 
به طرفداری از زن 
جوان می آیند. حتی در 
این میان خسارتی هم به خودروی پژو بهرام 
می زنند. تلفنی موضوع را به من و آشپزمان 
و بــرادرش خبــر می دهد. با تمــاس او ما که 
در همــان حوالی بودیم خودمان را به محل 

رساندیم و دعوا بار دیگر شروع شد.
ë چه شد که دست به چاقو شدید؟

  از روی نادانــی چاقــو را از جیبــم بیــرون 
آوردم. مقتــول  قصــد پادرمیانی داشــت 
وقتی دید موفق نمی شود به دعوا خاتمه 
دهد، گاز اشــک آورش را بیــرون آورد و به 
صــورت مــن و دوســتانم زد. مــن قصدم 
کشــتن او نبــود فقــط در هوا چاقــو پرتاب 

می کــردم کــه چاقــو بــه او برخــورد کــرد. 
بــا افتــادن مقتــول روی زمیــن همــه فرار 
کردیــم. البته تصور می کردیــم که او زنده 
باشد. من غذا را به آدرسی که داده بودند 

رساندم و بعد از آن به خانه رفتم.
ë چطور دستگیر شدی؟

 فــردای آن روز بــه مطبــخ رفتــم  تا ســر و 
گوشــی آب بدهم که مأمــوران اداره دهم 
پلیــس آگاهی پایتخت در کمینم بودند و 

مرا دستگیر کردند.
ë  چند ســال داری؟/ 17 ســال و 8 ماه. من

از 10 ســالگی کار کــردم و هزینه زندگی مادر 
و خواهر و برادرهایم را داده ام.

ë  پشیمانی؟
ای کاش هرگــز چاقــو بــه دســت نگرفتــه 
بــودم. آن روز اولیــن بــار بــود کــه چاقو با 
خودم داشــتم.  عذاب وجــدان لحظه ای 
مرا رها نکرده اســت. چطور می توانم باور 

کنم که دست به جنایت زده ام.

editorial@irannewspaper.ir
تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

 چهارشنبه 30 مهر 1399
 سال بیست وششم

 شماره 7473 

ت
ش

دا
اد

ی طــلاق به عنــوان یک آســیب اجتماعی علــل گســترده ای دارد از 
دخالت های نا به جای اطرافیان گرفته تا مشــکلات معیشــتی و 
ســوء رفتارهــای زوجین، شهرنشــینی، زندگی صنعتی، اســتفاده 
نادرســت از فضــای مجــازی، کمرنــگ شــدن اعتقــادات دینی و 
کاهش تعهدپذیری افراد به گســترش طلاق در خانواده ها دامن 
زده و از همیــن رو اســت کــه کراهــت و قبــح طلاق از بیــن رفته و 
زوجیــن بــا کمتریــن اختلافی راحت تریــن گزینه یعنــی طلاق را 
برمــی گزینند. جدا شــدن والدیــن از یکدیگر باعــث از بین رفتن 
اســتحکام خانــواده و به عبارتی فروریختن ســتون آن می شــود و 
در نهایت امنیت و ســلامت روانی تمام اعضای خانواده را دچار 

آسیب و تهدید می کند.
ë آسیب های طلاق روی فرزندان

ترس از طرد شــدن، یکی از آســیب های طلاق است این کودکان 
همــواره ترس از دســت دادن افراد مهــم زندگی خــود را دارند و 

همین موضوع منجر به اضطراب در کودک می شود.
افســردگی و تنهایی از دیگرعوارض طلاق برای فرزندان است در 
واقع وقتــی کودکان برای طلاق والدین خود آماده نباشــند دچار 

اندوه و غم شدیدی شبیه به علائم افسردگی می شوند.
طــلاق والدیــن و نداشــتن مهــر آنهــا در کنــار یکدیگــر باعــث 
پرخاشــگری کودکان می شــود و این محرومیت را با خشم نشان 
می دهد.حســادت کودکان طلاق از دیگر تبعات این پدیده است 
آنها به مقایســه خود با کودکان هم ســن خود می پردازند و دچار 

حسرت و حسادت می شوند.
احساس گناه: هنگامی که سن کودک پایین باشد درکی از مسأله 
طــلاق نــدارد و خــود را عامــل تمام مشــکلات مــی دانــد و دچار 
احساس گناه می شود. ترس از آینده، بعد از طلاق والدین حس 
حمایــت در کودک کمرنگ می شــود و از بســیاری مســائل دچار 

ترس و ناامیدی می شود.
در ایــن میــان دختــران با طــلاق والدین به شــیوه ای متفــاوت از 
پســران رو به رو می شــوند. زمانی که پدر و مــادر طلاق می گیرند 
شاهد افت زیادی در حوزه تحصیلی یا حرفه ای دختران هستیم. 
دختــران نوجــوان در خانواده هایــی کــه والدین طــلاق گرفته اند 
قاعدگــی و بلــوغ جســمی را زودتــر از دیگــران تجربــه می کننــد. 
در حالیکــه طــلاق والدین بخصوص در ســن نوجوانــی فرزندان 
احتمــال بروز رفتارهای نامناســب مانند روابط جنســی پرخطر، 
خشونت، درگیری و اعتیاد را در پسران افزایش می دهد. با توجه 
به آســیب های این واقعه تلخ افراد باید در انتخاب همســر قبل 
از ازدواج و حفــظ خانــواده بعد از آن کوشــا باشــند و مهارت های 
لازم را بیاموزنــد. بــا وجود این گاهی طلاق تنها تصمیمی اســت 
که والدین برای آینده خود دارند، از این رو می توان با راهکارهایی 

صحیح آسیبب وارده به اعضا بخصوص کودکان را کاهش داد.
ë راهکارهای مناسب

درباره آســیب های طلاق بر فرزندان مطالعه و مشــاوره داشــته 
باشید و از روانشناس کمک بگیرید. قبل و بعد از طلاق فرزندانتان 
را در مرکــز توجــه قــرار دهید و بــه احساســات و نگرانی های آنها 
گــوش کنیــد. در یــک زمــان و مــکان مناســب دربــاره طــلاق بــا 
فرزندانتــان صحبــت کنیــد. ارتباط بــا پدربــزرگ و مادربزرگ ها 
تأثیر طــلاق را کاهش می دهد.پیش فرزندانتان از بدگویی طرف 
مقابــل خودداری کنید. کــودک را از ملاقات با هیچیک از والدین 
خود محروم نکنید.برای معرفی یک شریک زندگی جدید کمی 
صبر کنید. برای بچه ها درد و دل نکنید. در حضور بچه ها مشاجره 

نکنید. به ابهامات کودکان پاسخ دهید.

گــروه حــوادث/    وحشــت زن تنهــا از دیدن ســگ 
همســایه در خانــه اش، جنجالــی بــه پا کرد کــه منجر 
بــه مرگ ســگ، دســتگیری دو برادر و مجروح شــدن 

صاحب سگ شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل 
پســر جوانی با پلیس تماس گرفــت و از دو مرد جوان 
به خاطر زورگیری  شکایت کرد و گفت: داخل خانه ام 
نشســته بــودم که زنــگ در را زدنــد. دو مرد جــوان در 
حالــی کــه چاقو و قمــه به دســت داشــتند، وارد خانه 
شــده و قصد ســرقت امــوال و ســگم را داشــتند. آنها 
وقتــی مقاومــت مــرا دیدند، ســگم را از پنجــره طبقه 
ســوم به پایین پرتــاب کرده و مرا مورد ضرب و شــتم 
قــرار دادنــد. بعد یک ضربه چاقو هم بــه کتفم زدند. 

کار آنها باعث شد تا سگم فوت کند.
ë اظهارات متناقض 

با شکایت پســر جوان به نام ساسان، تحقیقات به 
دســتور بازپرس دادســرای ویژه ســرقت آغاز شــد. در 
بررســی های میدانــی دو مــرد جــوان که بــرادر بودند، 

بازداشــت شــدند. در ادامه تحقیقات مشــخص شــد 
که ساســان واقعیت را نگفته و ســعی در تغییر مســیر 

تحقیقات داشته است.
ë انتقام عجیب 

یکــی از دو پســر جوان کــه در این رابطه بازداشــت 
شــده بــود، گفت: ضرب و شــتم را قبــول دارم اما این 
کار مــا به خاطر زورگیری نبود، مــن و برادرم در دفاع 
از مــادرم ایــن کار را انجــام دادیــم. مــادرم در طبقــه 
دوم خانــه ای حوالــی میدان  صادقیــه زندگی می کند 
و ساســان هم در طبقه سوم همان خانه ساکن است. 
مادرم همیشه از اینکه ساسان در خانه سگ نگهداری 
می کــرد، ناراحت بــود. تا اینکه روز حادثه همســایه ها 
بــا مــن و برادرم کــه قصاب هســتیم، تمــاس گرفته و 
مدعی شــدند کــه حال مادرمان بد شــده و او بیهوش 
شده است.متهم جوان گفت: بلافاصله خودمان را به 
خانه مادرم رساندیم و متوجه شدیم که وقتی مادرم 
از خرید به خانه برگشته، در آپارتمان را کامل نبسته و 
در همین هنگام  ســگ همسایه وارد آپارتمان مادرم 

می شود. مادرم که از حضور سگ در خانه اش بی خبر 
بــوده، بــا دیدن او ناگهان شــوکه شــده و از هوش رفته 
اســت. او ادامه داد: وقتی از این ماجرا  باخبر شــدیم، 
به خانه ساســان رفتیم و او را مورد ضرب و شــتم قرار 
دادیــم تا تنبیه شــود. حتــی برای اینکــه درس عبرتی 
برایش شــود، رد چاقویــی روی کتفش انداختیم. بعد 
هــم  ســگش را از پنجره به بیــرون پرتــاب کردیم تا از 
ساســان انتقام بگیریم.به دنبال اظهارات پسر جوان، 
او و بــرادرش روانــه اداره آگاهــی شــده و تحقیقات در 

این خصوص ادامه دارد.

گــروه حــوادث/     مــرد معتــاد کــه 
7ماه پس از مرگ مشــکوک نامزدش 
بــه قتــل وی اعتراف کرده مدعی شــد 
به خاطر یک سوء تفاهم و توهم ناشی 
از مصــرف مــواد مخدر دســت به این 

جنایت زده است.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، رســیدگی بــه ایــن پرونده از 
اســفند ســال گذشــته با گزارش مرگ 
مشــکوک زن جوانی به نــام ریحانه در 
یکی از بیمارستان های البرز آغاز شد.

مأموران در نخســتین بررسی ها به 
ســراغ نامزد او محســن رفتند که ادعا 
می کرد ریحانه خودکشــی کرده است. 
مرد جوان گفت: من و ریحانه از 3 ماه 

قبــل نامزد کــرده و با هم در یک خانه 
در عظیمیــه کــرج زندگــی می کردیــم 
شب وقتی از ســر کار به خانه برگشتم 

متوجه شدم او خودکشی کرده است.
اما از آنجا که پزشــکان بیمارســتان 
عنــوان کــرده بودنــد مــرگ زن جوان 
بــه  ریحانــه  جســد  اســت  مشــکوک 
پزشــکی قانونــی منتقل شــد تــا علت 
دقیق مرگ مشــخص شــود. در ادامه 
پزشکان پزشکی قانونی اعلام کردند: 
مــرگ زن جــوان بــه خاطــر فشــار دو 
دســت بــه ناحیــه گــردن و شکســتگی 
بخشــی از آن ناحیــه بــوده اســت کــه 
همیــن نظریه موجب شــد تا مأموران 
دســتور  در  را  قتــل  عامــل  شناســایی 

کارشــان قرار دهند و محسن به عنوان 
تنهــا مظنــون پرونده بازداشــت شــد. 
وی کــه همچنــان منکــر ارتــکاب قتل 
بــود ســرانجام در بازجویی هــا لــب به 
اعتراف گشــود و پــس از 7 ماه راز قتل 
گفــت:  وی  کــرد.  فــاش  را  جــوان  زن 
مدتی قبل از ایــن ماجرا من و ریحانه 
بــه خاطــر موضوعی بــه دادســرا رفته 
بودیــم از آنجــا کــه اجــازه نمی دهنــد 
تلفن همــراه به داخل دادســرا ببریم 
من گوشــی تلفنــم را بــه ریحانه دادم 
تــا نگه دارد اما از شــانس بــدم همان 
موقــع دوســت دختــر ســابقم تماس 
گرفته بود همین موضوع باعث شد تا 
مــن و ریحانــه باهم جــر و بحث کنیم 

و ایــن جدل تا داخل خانــه ادامه پیدا 
کــرد و در نهایت از فرط عصبانیت در 
حالی که مــاده مخدر شیشــه مصرف 
کــرده بــودم، او را خفــه کــردم بعــد با 
صحنه ســازی خواســتم طوری وانمود 
کنــم کــه او خودکشــی کــرده اســت. از 
آنجــا که او مدتــی قرص های اعصاب 
مصــرف می کــرد مــن قرص هــا را بــه 
مأمــوران نشــان دادم و گفتــم بــا این 

قرص ها خودکشی کرده است.
ســرهنگ نادربیگی، رئیس پلیس 
اســتان البرز بــا اعلام این خبــر گفت: 
متهــم پس از تکمیل پرونده به زندان 
منتقل خواهد شــد تا بزودی محاکمه 

شود.

 وحشت از سگ  همسایه 
جنجال به پا کرد

جنایت به خاطر تلفن بی موقع

گــروه حــوادث/  پســر جوان کــه پــس از قتل 
دوســتش جســد وی را در اطراف فرودگاه به 
آتش کشــیده بود با رضایــت خانواده مقتول 
بــه 10 ســال حبــس و پرداخت دیــه محکوم 

شد.
بــه  گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
خرداد ماه دو سال قبل زن و مردی میانسال 
با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن پسرشان 
خبــر دادنــد. مــادر رامین به مأمــوران گفت: 
پســرم آخرین بار وقتی می خواســت از خانه 
بیــرون برود به مــن گفت به خانه دوســتش 

می رود اما دیگر برنگشت.
پس  از این شــکایت، کارآگاهان با بررسی 
وی  دریافتنــد  رامیــن  تلفنــی  تماس هــای 
قــرار بوده به ملاقات دوســتش پــدرام برود. 
بنابرایــن بلافاصلــه پــدرام شناســایی اما در 
تحقیقــات منکــر اطــلاع از سرنوشــت رامین 
شــد. در حالــی کــه ردیابی هــا بــرای یافتــن 
ســرنخی از پســر گمشــده ادامه داشت، چند 
روز بعــد جســد ســوخته رامیــن در اطــراف 

فرودگاه امام پیدا شد.
از آنجا که تحقیقات نشــان می داد رامین 
آخریــن بــار بــا پــدرام بــوده اســت بــار دیگر 
بازجویی های تخصصی از وی ادامه یافت تا 

اینکه لب به اعتراف گشود و به قتل دوستش 
و آتش زدن جسد او اعتراف کرد.

پســر جــوان گفــت: مــن و رامیــن بــا هــم 
همکلاســی بودیــم و بــه خانــه هــم رفــت و 
آمــد داشــتیم. چنــد ســال قبــل یــک بــار در 
خانــه رامیــن به حمــام رفتــه بــودم. آن روز 
او مخفیانــه از مــن عکــس گرفته بــود و بعد 
کــه عکــس را نشــانم داد به من گفــت اگر به 
خواسته اش تن ندهم عکس هایم را منتشر 
می کنــد. به ناچــار و از ترس آبرویم ســکوت 

کردم. 
مدتــی بعد فهمیدم رامین بــا یکی دیگر 
از دوســتانمان به نــام فرید هم همیــن کار را 
کــرده اســت. رامین بــا این ترفنــد چند باری 
مرا آزار داد اما دیگر خســته شــدم و تصمیم 
گرفتــم مقابلــش بایســتم. شــب حادثــه بــا 
او بگویــم  بــه  تــا  به دنبالــش رفتــم  خــودرو 
دســت از ســرم بــردارد. وقتی داخــل خودرو 
بــا هم صحبت کردیم او زیــر بار نرفت و من 
هــم عصبانی شــدم و با مشــت بــه صورتش 
ضربــه زدم بعد برای اینکــه بتوانم فرار کنم 
یک ضربه چاقو هم بــه او زدم. دقایقی بعد 
متوجه شدم مرده است چون نیمه شب بود 
از ترســم جنــازه را در حاشــیه فــرودگاه امام 

خمینــی بیــرون انداختــم و از بــاک خــودرو 
بنزیــن کشــیدم و روی او ریختم تا جســدش 
را آتش بزنم. ســپس جنازه سوخته را داخل 

یک گودال دفن کردم.
بــرای  پرونــده  کیفرخواســت،  صــدور  بــا 
رســیدگی به شــعبه 10 دادگاه کیفری اســتان 
تهــران فرســتاده شــد. والدیــن رامیــن برای 

قاتل پسرشان درخواست قصاص کردند.
گرفــت.  قــرار  ســپس متهــم در جایــگاه 
او گفــت: مــن قتــل را قبــول دارم امــا رامین 
خودش باعــث این اتفاق تلخ شــد. او مدام 
مــرا تهدید می کرد حتی ایــن اواخر می گفت 
اگــر بــه خواســته اش تــن ندهــم بــه ســراغ 
خواهــرم می رود. وقتی این حرف را شــنیدم 
خیلی عصبانی شــدم و تصمیــم گرفتم او را 

بکشم تا راحت شوم.
در ادامــه دادگاه، قضــات بــه تحقیــق از 
فریــد نیز پرداختند. او ضمــن تأیید ماجرای 
آزار و اذیــت خود گفت: من چند بار از ســوی 
رامیــن آزار دیــدم. وقتــی مدرســه می رفتیم 
رامین کلید اتاقی که سؤالات امتحانی در آن 
بود را داشــت، ما هم برای اینکه به ســؤالات 
برســیم با رامین دوســت شــدیم امــا او از ما 
سوءاســتفاده کــرد.  در پایــان جلســه قضات 

وارد شــور شــدند و طبق بند الــف ماده 303 
قانون مجازات اسلامی متهم را از قصاص و 
پرداخت دیه معاف کرده و وی را به 3 ســال 
زندان با احتساب روزهای بازداشت محکوم 
کردنــد. متهــم به خاطر جنایت بــر میت نیز 
به پرداخت یک دهــم دیه کامل و 31 ضربه 

شلاق محکوم شد.
امــا با اعتــراض اولیای دم بــه این حکم، 
پرونــده بــه دیوان عالی کشــور رفــت و حکم 
تأیید نشد بنابراین پرونده بار دیگر در شعبه 
دهــم دادگاه کیفری یک اســتان تهران مورد 
رسیدگی قرار گرفت. این بار نیز متهم گفت: 
مــن  مجبــور شــدم یک ضربــه با چاقــو به او 
بزنــم اما فکر نمی کردم بــا همان یک ضربه 
کشــته شــود. مــن در روزهــای گذشــته موفق 
شدم رضایت پدر و مادر مقتول را جلب کنم 
و حالا هم از قضات تقاضای عفو و بخشــش 

دارم.
در پایان جلســه، قضات وارد شــور شدند 
و بــا توجه به رضایــت اولیای دم، متهم را به 
پرداخت دیه و 10 سال زندان محکوم کردند. 
وی همچنیــن بــه خاطــر هتــک حرمــت بــه 
جســد به 50 ضربه شلاق و به خاطر جنایت 

بر میت به پرداخت دیه محکوم شد.

واژگونی مرگبار اتوبوس 
در جاده کاشان

گــروه حــوادث/  واژگونی یک دســتگاه اتوبوس در محور قم - کاشــان 
6کشته و 7 مصدوم برجا گذاشت.

محمد شهیدی رئیس اورژانس بیمارستانی قم، در این باره گفت: ساعت 
12:40 روز سه شنبه از مرکز اورژانس پیش بیمارستانی کاشان و پلیس راه 
با اورژانس 115 قم تماس گرفته و اعلام شــد یک اتوبوس مسافربری که 
از تهران عازم زاهدان بود در کیلومتر 42 اتوبان قم - کاشان )در محدوده 
شهرستان کاشان( واژگون شده که بلافاصله نزدیک ترین پایگاه اورژانس 
قم به محل اعزام شــد. با توجه به  شــدت حادثه اتوبوس آمبولانس قم 
نیز راهی محل شــده و تیم مدیریت صحنه با حضــور معاون فنی مرکز 
همزمــان در صحنه حاضر شد.حســین ریاحی، رئیس اورژانس کاشــان 
نیز با بیان اینکه این حادثه در 10 کیلومتری مجتمع مارال رخ داده است، 
تصریــح کرد: یک دســتگاه تانکر در محل حادثه مســتقر بوده اســت که 
ممکن اســت دلیل تصادف قلمداد شــود، اما علت دقیق حادثه توسط 
کارشناســان در حال بررســی است.ســرهنگ حســین پورقیصری رئیس 
پلیس راه استان اصفهان نیز اعلام کرد: علت و جزئیات حادثه در دست 
بررســی اســت. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان در ایــن حادثه 6 نفر 

کشته و 7 نفر مصدوم شدند.

10 سال زندان برای قتل همکلاسی دکتر عفت السادات محمودپناه
مشاور و مددکار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

فرزندانی که با طلاق می شکنند

قتل به هواداری از صاحب کار
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